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ة نسخ كتابخانة مجموع از ارزشمنددو كتاب ة ماند باقي
  كتابخانة بريتانياطان در تيپو سل

   *دكتر چندر شيكهر
 چکیده 
های خطی  نسخه داشتنشود به دلیل  نسخ خطی تیپو سلطان که در کتابخانۀ بریتانیا نگهداری می ۀمجموع

 الاسفار الاسرار فی غرایب عوالماین نسخ خطی مجموعه  ۀجملای برخوردار است از العاده ت فوقنادر از اهمی
  این مجموعه بپردازیم. معرفیتصنیف خواجه نظام بخاری است که در این مقاله سعی شده است که به 

  
  الاسفار، امیرحسن عابدی یبالاسرار فی غرا تیپو سلطان، نسخۀ خطی عوالم ها: کلیدواژه

  
  

آن در برتش کتب از  بخش قابل توجهی) که ١٧٩٩- ١٧۵٠سلطان ( تیپو ۀبخاناکتدر 
از کتابی بخشی ناقص یک مجموعه  در .ها نادر است برخی کتابشود  نگهداری میلایبریری 

دیدم را قلم خواجه نظام بخاری  به )یا اشعار( سفارلا ا الاسرار فی غرایب عوالم عۀعنوان مجمو به

                                                      
 استاد دانشگاه دهلی و عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی.چندر شکیھر،  *
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رسانی تداوم کار سترگ  این نوع اطلاع .نمایم اینجا عرضه می و آن را در که قابل معرفی است
ای که  ایشان به هر کتابخانه .استاد شھیر و شادروان پروفسور سید امیرحسن عابدی است

بنده آن توانایی  کرد. میآن را ثبت کتابشناسی اطلاعات دید  می مندای ارزش نسخهو  رفت می
ام که از دروس  البته ساعی .رسم ندارم و هیچ وقت به خاک پای ایشان هم نمی راعلمی و ادبی 

صلاح دیدم که خدمت  .ستهین تذکره ا دیدم که اطلاعات خوبی در و ایشان تکرار کنم
  .هدر نرود د و زحمت عکسبرداری بهایکار کسی بی دوستان عرضه نمایم شاید به

   
   1٩٩چپ) ورق ۀ(در گوش     ١ورق 

از صادرات عوالم آفاقی و بیان  الاسرار فی غرایب الاسفار عوالم ةعمجمو ةهذا نسخ
  اکابر بخارا مصنف خواجه نظام

  ب)١عنوان (ورق 
  الاسرار عوالم

  بسم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
از صادرات عوالم آفاقی در مکامن انفسی و  الاسرار فی غرایب الاسفار عوالم عۀمجمو

از مشایخ و علما و  ،حرست عن البلایا حفت بالعطایا، بیان احوال اکابر محروسۀ بخارا
در همۀ امصار و بلدان و  ،ستا سامانین احوال اکابری که حاصل سیاحت شناخت ا

استعداد این قدر ه مقام ب الکلام و فضلای رفیع جمع امور غریبه و صادرات شعرای ملک
ظہور آمده و زیارت عتبات و ه ین فقیر با مشرب زمان ازه چه در نظم و نثر بنخادم انام و آ

ست از الف ا این ابتدا یافته در عامی که اسمش حاصل ) تسطیر٢مشاهد عظام و (ورق 
ست هر دو ا الوسط گردد به ضم عددی که اسم او دو حرف اسمی وقتی که ساکن

د مطلوب باقی ماند یا آنکه دو اسقاط کنی عدین عدد چون عدد ا ازپنج عدد و  و پنجاه
اش در عدد به عدد اسمای عظام غیر اسم الله و کلمۀ دیگرش به  موافق است یک کلمه

ت یا آنکه یک حرفش از سر غنیمت بر سبز خوان جهاحد و به عدد افلاک از فلک قمر تا 
ست که به یک سال دیگر فرصت ا یددمعنی آمده و حرف دیگرش از میانه عطا یا آنکه ع

                                                      
ورق دارد. از گـزارش   ١۵ورق بوده است؛ امّا در حـال حاضـر فقـط  ٩٩رسد که نسخه دارای  نظر می . از این عدد به١

  آید که در کتابخانۀ تیپو هم این نسخه به شکل کامل نبودہ است.  می ورق چنین بر
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البرکاتش متحد خواهد  سعوسنوات هجرت سید الانس و الجن به عدد سنۀ قوت ذات م
بینی متصف آنکه بر جامع این لطایف  امید از ناظران مصنف و مناظران به راست، شد

سامی امخفی مباد که در تعداد  ».دست کز ما بازمان غرض نقشی. «دعای خیر فرمایند
السلام  ایجاد کاینات مصطفیٰ علیه ۀزیرا که ثمرۀ شجر  ؛خیر نظر نکنندأاکابر بر تقدیم و ت

 .خرندؤاند درحقیقت م ست و دیگران اگرچه مقدّما ست ولی بر همه مقدّما خرؤاز همه م
ملتمس از برادران دینی و  .الاحوال باید افکند ةپس نظر بر معنی و حال اکابر مرقوم

فروش  ریزه فز ه از نااهل محفوظ و مخفی دارند و گوهر به دست خدوستان یقینی آنک
جمعی  زندهند اگرچه من در هیچ حساب در دفتر کاینات داخل نیستم امّا سخنی ا

) ٢اند مدارات یومی در ادوار فلکی ( علوی و بر ناحج امّھات سفلی ءنموذج آبااام که  نوشته
حمت رحمانیه بر اراضی استعدادات ست باعث نزول قطرات باران را ذات اقدس ایشان
   :خواند ست زبان علام این مضمون را میا وجود مقدس انسان

  

 یارب به ولای این عزیزان که فقیر
  دم که دمم به یکدم آید آن دم آن

  

 کردم صفت کمال ایشان تحریر
 از من نظر رحمت خود بازمگیر

  

  

تاریخی که به تعمیه عرض یافت جمع این در روز جمعه آخر عشر آخر ارز معین در 
سیر از محض عجز و افتقار  روان سبک رو راست نشین صومعۀ بینوایی دنباله الجامع زاویه

عبدالکریم ندایی بن محمود قاضی معروف فیمابین الاشباه و الامثال به قاضی اختیار 
  .ه الذنوب من الصغار و الکبار آمینئن آباععفی الله عنه و 

  1ب)١٢(
  

  2یریناالسالکین و ملجأ الس یا مرجع
ر اعظم در هفدهم دلو بود رجب المرجّب روز شنبه که نیّ  ۀبعد از آنکه در عالم هزار و شش غر 

اندین الاسد عسیف الله القاطع علی الم ةالقاهر  ةآفتاب وجود خاقان اعظم مظھر السلطانی
در چاه قضا افتاد و ام فی المعارک و المغازی عبدالله بھادرخان غازی به دلو فنا غالضر 

ب صوری این مرض سل بود بخورشید انتظام آن مرز و بوم در چاه مغرب آشوب فرورفت و س

                                                      
  خان. . در حاشیه تاریخ فوت عبدالله٢  نیست. ١٣ب الی ٢. از ورق ١

٢ .  
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های آرام همه در  سمرقند طاری شد و طوفان نوح را عدیلی پیدا آمد زورق ۀکه در محفوظ
گرداب سرگردانی افتاد و هلال دولت شاهزاده تورانی و ثمرۀ شجرۀ دودمان چنگیزخانی 

من بھادر خان در افق ؤ) مظھر شوکت عظما و ایالت کبریٰ عبدالم١٣قھرمان اعظم (ورق 
بود که چندی از امرای او که از اشتعال  1النھر طالع شد و هنوز به درجۀ اکمال نرسیدہءماورا

یافتند اتفاق نموده در شب  ف بودند و نقار خود را در ملک دل او راسخ میئغضب او خا ۀنایر 
القعده هزار و شش در موضع زامین به زخم تیر مقتول  ششم ذی و بیستچھارشنبه 

فوت پدر  ۀیجان شعلات آتش تفرقهعاصف سبب ازدیاد  اددند و هبوب صدمات این بنیگردا
چه  .یفتاداو ن ن آتش درآ از ای هالنھر خانه نماند که شعلءار ماوۀ گردید و در تمام محروس
ۀ ب) جمل ١٣شد از ( دمۀ صور اسرافیلی را نظیر میاین حادثه ص .دودها که بر فلک نرفت

 »نه خشک ،ماند ون افتد نه ترچیشه بآتش اندر «ین آتش در خاندانی افتاد که ا آنچه از
بی لسان احوال که عبدالکریم  تی بود که بر جمعیت حمایت این فقیرافتر  ،مصداق حال شد

اختیار است در فاخرۀ بخارا بن محمود قاضی بن نورالدین محمد قاضی معروف به قاضی 
الاچابه  ةقریراد به شرافت اذکار ارباب عبادت و وضیحات اصحاب او همنازل محفوظ .افتاد

 .غرور گردید مظلّم به کدورات شاربان رحیق فسق و فجور و ظلمات متجرعان قرقف غفلت و
حایف ای کتب علمی و صحف عقینی محل اجتماع دفاتر ارباب عمل و طومار صه نهکتابخا

فا که ج) به پیش گزلک ١۴شیرازۀ تصانیف علامه شیرازی (ورق  .دیوانان دون دغل شد
محصل ایّام فجر را محصل این حادثه گرفته  ،قوّت مقوای آن را ربوده پاره گردید

تحصیلدارش تحصیل بھمنیار حکمت ریاضی را به تعطیل رسانید خانۀ مجرّدان را از تجرید 
اسباب علامات سامان تاریخ آل سامان را به  .دیم ماند و نه جدیدچنان مجرّد ساخت که نه ق

ندانم  .منزل پرداختن محال شد 2تاراج حادثات رفت از سیاست مدنی این ظالمان تندتر
با جواهر الاسرار  ةبود خزانه الفتوای به تاراج افترا رفت کنزاللغ هین عمل چا در الهیحکمت 
ارباب  ،رض عام شدعست افتاد جوهری که خاصه بود د و شرح نقره کار به ذهبالةو سلسل

ب) در فلاخن ١۴برد دوران نایتم هر یک از اقربا را ( دست ،اجتماع اصحاب افتراق شدند

                                                      
  خان. تاریخ فوت عبدالمؤمن. در حاشیه ١
  شود خواند.  . این واژه را بیدبر هم می٢
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ب به ان گردآ ازجمله این داعی زورق وجودش را از ،مجن انداخت به ناحیتی انداخت
محیط دایرۀ  ،شادر فلک ا مقدار قلزم عرفان قطب دوسآثار فر  ساحل امن و امان خانقاه فیض

ی عارف فیوض و کامل هل هادی مطلق کاشف رموز لی مع اللکمرشد  ،صلاح و سداد
انتباه ملجأ سالکان سلوک سریع و بطی مولانا مولی العالمین پاینده محمد  صاحب
نشینان آن منبع فتوحات غیبی بود و دو  سه سال از زاویه .ی مدّ ظله العالی انداختتاخسیک

چنان  ةانجذاب نبو و ةوشجره وجود این داعی را به ساحل هند افکنده بود جذب ابثمرۀ 
یشانان برساند و این سیاحت را منتھی به ه ااقتضا کرد که قطع بوادی و براری نموده خود را ب

ین ا از .) اماکن شریفه و عتبات متبرکه و محافل محفوظه به انوار قدسی گرداند١۵زیارت (
بخارا به درآمده توشۀ توکل و زاد اعتصام ۀ تم صفر ختم النطع از محروسوجه روز جمعه هش

نجا آ طلب نھاده به ولایت نسف رسید و از ۀلحبل المتین مبین حق جل شانه بر راحبه 
قرین صحت و عافیت زورق انؤبدان خاکی را به گرمی آتش . راه بلخ شد ۀمتوجه قطع بادی

ست که ا امّا این آب را جیحون خوانند شش رود ؛رانیدطلب و رفاقت باد مراد از آب آمویه گذ
هاست  اش از کوھ یک شعبه .شود در شرق ایران است از جنوب به شمال رود به هم جمع می

خیزد و بعضی  و یکی از جبال بدخشان و یکی از حدود صغانیان و یکی از طرف ختلان برمی
ریزد و  ین عظمت رفته در زمین ریگی می) آبی به ا١۵گذرد (ب می زها به بلاد بلخ و تم ینا از

و ا د که لشکرها ازندطول این آب پانصد فرسنگ و در زمستان چنان یخ ب .گردد نابود می
بعد از عبور آب رفیق عافیت نام دخول دست داد به محفوظ بلخ و اکابری را  .بگذرند نشکند

نمود و به مشاهد متبرکه فاتحه ۀ که ذهن مغتنم الصحبت خیال کرده بود زیارت کرد و دریوز 
لیس فی « که محل آسایش عارف کاشف مظھر سرّ  ای هرفته طواف کرد ازجمله در بازاچ

صفات صوفی صافی مولانا  انوار منبع اطوار اسرار کامل خجسته لعمط »تی سوی اللهبّ ج
اند به زیارت  الحقایق مخدومی اعظم الطرایق و غوث محمد زاهد خوافی که از خلفای قطب

بوسی زیارت خرقۀ مظہرۀ  رف گشت بعد از تقدیم مراسم عتبهشمرقد مقدس عارف مذکور م
 اند و خرقه را که مولانا در ی مذکور دادها) معظمۀ مخدومی اعظم کرده شد که به مولان١۶(
و مالیده شد امید که ا گونه را بر اند در دست گرفته روی خجالت و سی سال ریاضت کشیدها

  :درا از جبین معصیت پاک ساز عرق خجالت قیامت 
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 به زلت من مست[ی]بپوش دامن عفو
  

 قدر نرود که آبروی شریعت به این
  

  

ین شھر ا بنای منوچھر بن ایرج بن افریدون در ،ست از شھرهای خراسانا امّا بلخ شھری
حریر رغم کعبه بنا کرده به  زمان که به ی یکی از ملوک آنها هست از بتخانا ای نوبہار نام خانه

خانه صد گز و  و دیباج و جواهر بیاراسته مردم فرس و ترک به آن خانه حج کردندی طول آن
ملوک هند و چین آنجا رفتندی و بت را سجده  ،صد گز عرض صد گز ارتفاع اکثر از

قیس ، برمک بن ابی خالد مسلمان شد .ب) و دست برامکه را بوسه دادندی ١۶کردندی(
نین عثمان رضی الله عنه آمد و نوبھار را خراب کرد منسوب به ؤمبن الھشیم از پیش امیرالم

 تسزبلخ است۔ عبدالجلیل بن محمد الملقب بالرشید الوطواط کاتب سلطان خوارزمشاه ا
از  .بودند هم می قصری برابر قصر خود برای رشید (وطواط) ساخت و شب و روز با ،بودہ

 ای خان از بلندی مردہ منؤامر عبدالمه بنکه در وقت توسیع قلعه آغرایب مسموعی در بلخ 
میان پیچیده موی سر باقی و محاسن او سالم و چشمان  بر کفن الاعضا شده سلیم ظاهر

 یدکه چون نزدیک آ ای همرتبه کند و صفای بدن او ب کسی نگاه میه که گویا ب سالم چنان
نصف یک انمله از انامل پای راست او بر طرف شده دیگر همه  .مشک عالم را بگیرد ۀرایح

ه ار بذگه اند همه ب از ارباب نظم در بلخ بسیار بوده .حال اصلی بودهه ) ب١۶اجزای او (ب
جمله چندی  یناهای شعر منعقد شد از  منزل فقیر آمدند و هنگامهه ب »القادم یزار«مضمون 
   .نویسم اند می د و طرزهایی قلندرانه را پیشه ساختهان اختراع معانی جدیده متوجهه را که ب

همنشینی چشیده و پای در دامن خود پیچیده  ۀاز جام زاوی ای عهمولانا بوف حصاری جر 
ع بفنون نظم برده امّا در شیوۀ غزل طه دارد اگرچه دست ب خلوت نابود خود را مغتنم می

  این ابیات ازوست: .گرم ساخته و زبان مشرب اغراق را یافته
  قــــدمی بــــر اثــــر دل بــــرودرســــنج ا  کعبــــه

  

  دومـــه منـــزل بـــر  ھ حـــرم ایـــن هبـــه کـــه در را 

  

  عشـقهزین دلـی چنـد تعجّـب چـه کنـی در ر 

  

ـــرود  ـــه دل ب ـــه هم ـــه باشـــد ک   ای بســـا قافل

  

ـــ ـــه عبودیّ   ت اوســـتغـــرض از کعبـــه و بتخان

  

  ر قبلــه مقابــل بــرودبــه هــدلــت را کــه وگــ 

  

  پــی تســکین یوســفناخــدا همــدم و مــوج از

  

  ســاحل بــرودهشـاد زی شــاد کــه ایــن تختــه بــ 

  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  زخم مـا تـا غـرق خـون خفـت از فـراهم آمـدن

  

  چـــاک دل عبـــرت پـــذیرفت از رفـــو آمـــوختن 

  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  مشــطر مرغــان قدســی از بــرای نعــش مــن  نفسد اینیننجان که بای اجل بشتاب سوی

  

  ؟کـیهعیب خلـق یوسـف تـا بـبهلاف بینایی

  

  هـای خویشـتن آخر ای بی شرم شـرم از عیـب 

  

  رباعی
 یوسف منم آنکـه دوسـت چـون عھـد شکسـت

  

ــــرد چــــون حــــاکم پســــت  ــــدادی درد ک   بی

  

ـــــه ـــــاد در زاوی ـــــز ب ـــــس نج ـــــودگام ک   ش

  

ــــر ســــربالین آن    ننشســــتهــــم نفســــی ب

  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)١٧(  

ــــر  ــــب در پ   ســــتتدۀای آنکــــه جمــــال عی

  

ــــرورد  ــــاله پ ــــمن دیرس ــــن دش ــــتت ۀوی   س

  

ــــ   م اســــتغــــپیکــــرم کــــه مرهــــونۀ ویران

  

ــــ   ســــتت ۀکــــاوش جگــــر کــــرده تعمیــــر ب
  

  شکســـــــــتگان اثـــــــــر هســـــــــتدر راه 

  

  ایـــــن تیـــــر شکســـــته کـــــارگر هســـــت 

  

ـــــت ـــــر نیس ـــــیچ اگ ـــــق ه   در قصـــــۀ عش

  

  ت جگـــــــر هســـــــتکهـــــــبـــــــوی دل و ن 

  

ـــــر ـــــ ب ـــــاد فشـــــان ب ـــــاس هســـــتیهب   پ

  

ـــــر   ـــــق ت ـــــتم اای عش ـــــر هس ـــــت اگ   می

  

ــــــده ــــــاک ش ــــــن خ ــــــت ــــــوهن   وزم از ت

  

ـــــت  ـــــر هس ـــــود در جگ ـــــه ب ـــــار ک  آن خ
  

ــــــــــوداز دل کشــــــــــم آه حســــــــــرت   آل

  

ـــــــان دود  ـــــــرآرم از جھ ـــــــعله ب ـــــــی ش  ب
  

  

ـــــن  ـــــرهای ـــــام بھ ـــــه ز ک   نیســـــتوردل ک

  

ـــــت  ـــــارگر نیس ـــــاش ک ـــــه دع ـــــون نال   چ

  

  تــــــــــأثیر نفــــــــــس نــــــــــدارد ارنــــــــــه

  

ــــر نیســــت  ــــا اث ــــه در دع ــــن نیســــت ک   ای

  

ــــــــهمــــــــا ظلــــــــم   ردیمگکــــــــش و خراب

  

ــــ  ــــا ب ــــودن م ــــت ه از ب ــــرر نیس ــــس ض   ک

  

  ب)١۶(
  ن هـــــــــمآو(؟)خورشـــــــــید یھـــــــــیجم

  

  م رســـد ســـحر نیســـتبـــه هـــگـــر شـــام 

  

ــــــی ــــــی تحاش ــــــاد ب ــــــه مب ــــــا ک   بخش

  

ــــن غصــــه   ــــتزی ــــر نیس ــــاقتم دگ ــــه ط   ک

  

  از دل کشــــــــــم آه حســــــــــرت آلــــــــــود

  

1بــــــی شــــــعله بــــــر آرم از جھــــــان دود 
  

  

ــــــردیم  ــــــار ب ــــــن دی ــــــه ازی ــــــزی ک   چی

  

  صـــــــــد خـــــــــاطر پرغبـــــــــار بـــــــــردیم 

  

ـــــــــتیم ـــــــــوان سرش ـــــــــون دل ارغ   از خ

  

  از دل هـــــــــــوس بھــــــــــــار بــــــــــــردیم 

  

ــــــــــوداز دل کشــــــــــم آه حســــــــــرت   آل

  

ـــــــرآرم از جھـــــــان دود  2بـــــــی شـــــــعله ب
  

  

  ع یرجتتمت ال
ــده ــی دی ــت دو بین ــه ره [آن]ام خواس ــاب   یکت

  

  زاغ و زغــــن ســــاختم ایــــن ابلــــه راطعمــــۀ 

  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                      
  . ایضاً.٢  . همین بیت را روی ورق قبلی هم آورده است.١

٢ .  
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صفا و مظھر  ۀطواف مرقد مشرف صدرنشین صفه بعد از فراغ از طواف جناب مخدومی ب
الیقین  صدق و وفا صاحب الفنا و مصاحب البقا مورد کلّی ذات مطرح محو صفات صاحب

آثار عظمت و  ،مشرف گردیده شد ،فتوحهد جدّ  ح الله روحه وروّ  ،)١٧خلیفه صدرالدین (
احوال از جناب  حال و مخادیم شگرف حبست خلفا و درویشان صاا رهجلال ظاهر و با

   .الله ظلالھم خلیفه در محروسۀ بلخ مانده مد
اند که چند  ام که ملکی در عالم واقعه حاضر شده بر مخدومی ایشان پرسیده شنوده

فنا رسیده ه او گفته شصت هزار کس، چند کس ب .آمده باشندر قید ارادت ما در دکس 
بقا آمده باشند از فنا گفته ه ین شش کس چند کس با اند، از هباشند، گفته شش کس گفت

ه کس باشد، ملک گفته مولانا صدرالدین لایق ارشاد عام و خلافت مطلق چ ،سه کس
  .ین قیاس باید کرد تعین او را در عالم غیبا ، از ب)١٧دیگر (

از اتفاقات حسنه که در بلخ رو داد آن بود که در شخصی که در کسوت درویشی بود 
لی « ملبوسات جناب عارف کاشف سعید رشید خواجه عبدالشھید که اجود احفاد موضح سرّ 

طواف آن مسرت شدیم جامه و فرجی و ه خواجه ناصرالدین عبیدالله بودند بوده ب »مع الله
خط اشرف ه اند ب شان نوشته که بیان طریقه مشرب خواجگان عالی ای هیه و صفحقطا

خواجه عبدالشھید ه مشارالیه و این صفحه آن صفحه است که جناب خواجه عبیدالله نوشته ب
  :گردد از خط خواجه نوشته می ن است که تیمناً اند در صغر سن و آن صفحه ای داده

) ١٨ست و اعتقاد درست بر طریقۀ (ا صوحن ۀیا سبحانه طالبان راه حق را اوّل قدم توب
مقتضای کتاب و سنت و بازداشتن خود را از هر چه ه اهل سنّت و جماعت و عمل ب

ضو و  شکر و بعد از اقتضا و فرایض و سنن و بعضی نوافل از ،ن نھی کردهآ شریعت از
ثه که در طریقۀ حضرات خواجگان یکی از طرق ثلاه اشراق و چاشت و تھجد باید که ب

که در  ای هثسل جوید بدان مداومت نماید بدانکه یکی از طرق ثلاتوقدس الله اسرارهم 
ست و مختار نزد ایشان ذکر لااله لاالله است طالب مبتدی چون خواهد که اطریقۀ ذکر 

خود را بر نفسی که وی  ةشود باید که امل را کوتاه کند و حصر کند حیوبدین ذکر مشغول 
ذکر لا اله الاالله بدین طریق ه ین نفسی که آخر انفاس خود دانسته با ست و درا در آن

مشغول شود که در لا اله هر چه غیر حق است از دل دور کند و در الا الله حق عزوجل را 
ه گوید ب که هر بار که لا اله الاالله می نماید چنان معبودی و محبوبی ملاحظهه ب) ب١٨(
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یچ ترک کند هیچ معبودی مگر حق و باید کرد چنان مشغول شود که هدل گوید که نیست 
  و همه وقت خود را مشغول و مصروف ذکر گرداند توفیق عمل میسر باد:

  هر چه جـز دوسـت بـرون کـن از دل

  

ـــد ووادل در  ـــرش بگســـل ز بن  1غی
  

  بنــــدکــــه داری دل دروآرامــــیدل

  

  دگــر چشــم از همــه عــالم فروبنــد 

  

ه ب .بود پیش هر دو خان می .ستا دیگر از اهل نظم میرزا فرهاد است از مردم اوزبک
اکثر  ،گویی کند در ترکی شیر زندگانی میامیر علیوالد فقیر آمدشد بسیار داشت بر مشرب 

. آید ظھور نمیه و با ابیاتش ترکی است و اگر فارسی گوید ورای تجنیس و مثل چیزی از
در تاریخ  ه،هم پرداختبه معما ) ١٩مناسبات خبریه و صنایع شعری بسیار متوجه است (

  :هد فقیر او گفتج تجھه این تاریخ ب .بد نیست
  وکـیینآهمنفسان قاضـی عـدلیا

  

ــخآن  ــنیضرشــعار صــاحب تمک   وک

  

  ال از تــاریخؤ کــردیم ز قدســیان ســ

  

  وکــگفتنــد کــه آه خواجــه نورالــدین 

  

  وست:ا این بیت از
  ره کــنم یــادکــی در ســفر چــو هــر کــس از زاد 

  

  هـــای آن پریـــزاد  بـــس غـــم اای دوســـتان مـــر  

  

  تخلص فقیر که ندایی است گفته آورد:ت جھه قیر در بلخ بودم این بیت را بفدر وقتی 
ــ ــک فضــلهب ــهدارالمل ــرورای نکت   پ

  

ـــــین داور  ـــــر آی ـــــروز ب ـــــویی ام   ت

  

  
  :خود مشعوف است یرباع ینبه ا

 

 هر بود بودیچو نابودانجام
  که مدام یجام یارکف به ب یرد زین

  

 نچه آمده زود بودآر هناکام
 سود بود یهمگ ها یانز زانجام

 

  

ریاضت در طلب  دا صغر سنی که دار بدیگر از ارباب فھم مولانا صالحی رشحی است 
  2... .علم و

دارای ارزش و اهمیت هم از نظر متن و  ازآنجاکه است واوراق بعدی از کتاب دیگر 
  گردد: دوستان عرضه می برای افادت و مطالعۀ فرهنگ استپردازی  اطلاعات نسخه

انست فضلا و ؤ مور بوده ممأصوبه که هر ضبط ه ب) دریافت صحبت صوری ب٣۶۵(

                                                      
  . زدوده شده است و به حدس خوانده شد.١
  . حیف بعد از این اوراق ادامۀ کتاب در این مجموعه نیست. ٢
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م فیوض دانسته در تحصیل آن علم شریف سعی موفور و بذل مقدور مجالست علما را اعظ
مشایی و علمای اسلام و و رسانیده و در تحقیق مذهب حکمای اشراقی  تقدیم میه ب

افاضل کرام و صحف  ۀنموده از کتب متعارف لاکلام می 1ارستفتیش مسایل کلام استف
گردید بنا بر عدم اعتماد بر  میله که موفق ئادراک مسه علمای اعلام که طایفه ب ۀمتداول

هر طایفه شنیده و در ی حفظ آن چنانچه از فضلاه قوت حافظه و شدت اعتماد اهتمام ب
یافت وتیر در فیصل دقایقی  قلم اهتمام صورت تحریر میه نظر رسیده بود ب کتب معتبر به
و احوال فتد احکام و موجب انتظام امور ا که مبین می هیهمسایل فقه داد ب که روی می

افتاد و  شد و هنگام مس حاجت و قضای وطر ثبت می عموم نام است رجوع نموده می
یافت لیکن چون  تدریج اکثری از مسایل این دو علم شریف صورت تحریر می چنانچه به

مطالب هر دو فن موافق صحف متداوله نظم و ترتیبی نیافته بود و ترتیب و توصیف آن 
زم انتفاع ناس بود در ملک گہره باره من اعمال گلکند که موجب حفظ از اندراس و مستل

مرتبت خاقانی ظل سبحانی این  حضرت سلیمان بعد از نہضت رایات جاه و جلال اعلی
محب مفتوح ساخته بود و حسب الفرمان قضاجریان ایّام برشکال در آن ملک گذرانیده 

قطب الملکیه باز  ۀعلی ۀسلسله ین ایّام با سایر قلاع حصنیه الامر اقدس با شد و در
نظر  مساعدت توفیق یار یا مجموع آن اوراق بهه صوب اودیسه مراجعت نمود به گذاشته ب
و علم شریف دین ا چنانچه مؤلفی مشتمل بر،تجدید مرقوم قلم سعی گردیده درآمده ب

الدین حسین عازم طواف   مآب کمال ین ایّام فضیلتا چون در .صورت اختتام یافت
و الثنا گردیدی  ةمه علیھم التحیئالله الحرام و زیارت روضات مقدسات ا بیتخطاب  عرش

مول مشارالیه أاین سعادت عظمیٰ نمود چون الحاح مه استدعای رخصت استسعاد ب
آنکه چون این  متضمن حصول مقاصد کثیره بود استدعای او در معرض قبول افتاد اولاً 

) مقدسه بنفسه ٣۶۶ت و زیارت صرایح (محب را اغراض احراز سعادت تقبل شدت اسامیا
ست ا سعادت دو جھان ۀسرمای که نیابت اینجانب نیز تلثیم و زیارت عالیات  متعذر است به

 معنوی که سابقاً  ۀمودت فطری و رابط ۀآنکه بدین وسیله محرک سلسل جا آورد ثانیاً  هب
  افته بود گردیده آن فتاح یناثر حاسی مراتب معقول و منقول ا افادت ۀتحرک خامه ابواب ب

  

                                                      
  .استفصار. اصل: ١
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سال دارد تا ار ج است مصحوب آخوند مشارالیه هسراج المناه مؤلف مذکور که مسمی ب
اثر برکات معنوی و فیوض باطن آن مرجع ارباب فضل صورت ترتیب یافته من بر چنانچه 

حیث الظاهر تیر ابواب و فصولش از اصول و فروع منظور نظر دقت اثر صحت ثمر کشاف 
واجب ول صجات و شفا رموزدان اشارات ا ویل برهان خطابهأتنزیل مفتاح معاقد تحقایق 

ار ظکاشف دقایق توضیح و تلویح مفتن و قوانین استعان و تلمیح معیار مطارحات ان
 ةو الطریق ةالاحمدی ةسیدالمرسلین باصر الشریع هافکار اولوالابصار سالک جد خصمل

تحریر  ۀتوسط تحریرخان هاط شکوک اوهام بگردد و نق ةدانسته المصطفوی ةالمحمدی
پناه آخوندی از  حسن اهتمام افادته افاضل زمان از سطوح اوراقش زایل شود و ب

دد و از مبلغ هفت تومان با آنچه صلاح ر ملک کثرت ظاهر و شایع گه وحدت بۀ خلوتخان
جتماع حسب ظاهر متنی از اه داند در انتساخ آن صرف نماید و چون ترتیب این نسخه ب

محقه از اعتقادیات  ۀنظر هر یک از طایفه الفیضین است ب ضدین و مجزا از جمع بین
جمله است رجا و الفیت  نآین بلاد و استیناس خواص و عوام مطالعه آن از ا عملیات در

گر گردد و نیز  که مخطوری بر مؤلف لازم نیاید و در نظر هر دو طایفه موافق صلح کلّ جلوه
ست ا آن واقعیه جمیع اراضی را شدت احتیاج ب ۀدر علم ریاضی که سکین لیف نسخهأته ب

ست که آن دو نسخه نیز منظور ا جامعه در طب موفق گردیده راج و الفت ۀسخنو ترتیب 
امام  ۀمرتب عرش ۀمتبرک ۀای که از روضۀ منورّ  نامھ آنکه زیارت نظر صحت اثر گردد و ثالثاً 

غایت بدخط و  هآوردند محض آن ب ب) می٣۶۶اینجانب (ه بو الثنا  ةثامن رضا و علیه التحی
ا به چوب کنده جطریق ه ست که با مغشوش است چنانچه غالب این محب دیگر مردم آن

 ۀآن روضه همان سجع کنده و ترصیع نموده به خواهد بود و در خاطر بود که خاتمی ب
وساطت  هد خاتم نیز بین ایّام مخطور خاطر فعلیت یافته بوا مقدسه فرستاده شود و در

از خیارت این سعادت  .خلدآیین واصل شود ۀمھرداران روضه آخوندی ب پناه فضیلت
فاد ستسخندانی م  هسابق آن جامع مراتب ب ۀنام آنکه چون از مودت ور گردد، رابعاً  هبھر 
ه شد که کتاب لوامع زبانی در اثبات نسخ شریعت نصاری در اقوال و شبه ایشان ب می
نظر  آن نسخه به »باوقاتھا ةالامور مرهون«حکم ه اینجانب ارسال داشته بودند بهت ج

 پناه مبلغ ده تومان تبریزی مصحوب فضیلت، آن مسرور نگردید ۀنرسید و از مطالع
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مام نموده هر گاه تآن نسخه را  ، ثانیاً  داشته بود که آن حقایق معارف آگاه آخوندی ارسال
  .ز ایشان متوجه این جانب شود ارسال دارنده آخوندی با کسی اپنا افادت

  باقی باد۔ فقط۔ ایّام افادت و افاضت و مودت
  .تمام شد

  . ١٠۶۴1 ةفی شھور سن
  

به برتش لایبریری ه بعداً این نسخ. برتش میوزیم است ۀدر پایان این ورق، مھر کتابخان
عنوان  هگردید بمنتقل که نسخۀ نامبرده از  این بخشامیدوارم ه است. منتقل گردید

 ،پرداز در باب نسخه نیزمیلادی مقیم شھر بلخ و  ١٧ ۀویژه در باب شعرای سد هب ،اطلاعات
تحقیقات بیشتری  راهگشایو  مورد استفاده قرار گیرد ،که هم مؤلف است و هم خطاط

  ر باشد. این آثابارۀ در
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